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حسن بلورچي*

اشاره
از اين نويسنده، پيش از اين، مطلبي با نام مدرسة سخن(شماره) 

خوانديم و اكنون دبستان پهلوي را مي خوانيم.اين كه لازم ديديم بر 
اين نوشته مقدمه اي بنويسيم به دليل واقعيتي است كه به خوبي در 

اين نوشته، اگر چه به اجمال، به آن اشاره است. آن واقعيت هم اين 
است كه دستگاه آموزشي ابتدايي ما در گذشته، اعم از مكتب ها و 
مدرسه هايي كه بعداً تأسيس شد، نسبت به مدارس امروز، غالباً نظامي 
ضعيف، خشن، فاقد امكانات، بدون روش و عقب مانده داشت. واقعيت 
مورد اشاره، خلاف تصور بسياري از بزرگان و پيشينيان ماست كه 
بعضاً از مدارس گذشته چنان ياد مي كنند كه گويي بچه ها در مدارس 
دنياي برين تحصيل مي كرده اند. كافي است هر از گاهي پاره اي از آثار 
ــاني را بخوانيم و يا بشنويم كه تحصيلات كودكي  و خاطرات كس
ــي سپري كردند، ولي بعدها كه در مدارس  خود را در چنان مدارس
ــاي ديگري در داخل يا خارج به تحصيل ادامه دادند و خود  و فضاه
چهره هايي فرهيخته و دانشور شدند، تازه دريافتند كه كودكي خود را 
در چه مدارسي و در چه شرايط صعب و دشواري سپري كرده بوده اند 
و چه جفاهايي بر دنياي كودكي آن ها رفته است؛ آن گاه در مقايسه 
ــت.  با مدارس امروز خواهيم ديد كه تفاوت از كجا تا كجا بوده اس
مختصر اين كه، به بركت رشد روز افزون بشر دربارة تعليم  و تربيت و 
 ـحداقل  آگاهي آحاد جامعه از اهميت اين مقولة مهم، جهان امروز 
 ـنسبت به جهان ديروز بسيار متحول شده و  بخش بسيار بزرگي از آن 
در همة عرصه ها، و چه بسا بيش از همه، در عرصة آموزش  و پرورش 
تأثير گذاشته است. از سوي ديگر جوامع بشري نيز به طور كلي، به 
تدريج تحول يافته و به سوي آزادي و آگاهي گام برداشته اند، تا جايي 
كه اندك اندك جباران و شاهان و امپراتوران و تزاران... جاي خود را 
به حاكميت هاي مردم سالار داده اند و اين دور،  يعني مدرسه و جامعه، 
به موازات هم رو به پيشرفت و توسعه مي روند. آيا كدام يك از اين 
دو در ديگري بيشتر تأثير مي گذارد. مدرسه در جامعه يا جامعه در 

مدرسه؟ اين سخن بگذار تا وقت دگر. 
رشد
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  بسياري از 
آدم ها هستند كه در 
همة عمر كنار هم 
حركت مي كنند، 
ولي هرگز به هم 
نمي رسند؛ نه 
افكارشان و نه 
احساساتشان؛ 
هرگز هيچ نقطة 
تلاقي نمي يابند

  دانش آموزان 
قوي هيكل تر، هم 
خود امكان زندگي 
بيشتر مي يافتند 
و هم معلمان از آن ها 
براي حفظ نظام 
مدرسه استفاده 
مي كردند

ارديبهشت ماه 1389
از پشت پنجرة آخرين واگن قطار، به 
ــم. دو ريل خط آهن  بيرون نگاه مي كن
را مي بينم كه آن ها هم با سرعت ثابتي 
ــده و هر يك به  از زير قطار خارج ش
ــود مي روند. البته خوب كه نگاه  راه خ
ــن دو خط در  ــم، مي بينم كه اي مي كن
ــند، اما  ــت به يكديگر مي رس دوردس
مي دانم كه اين خطاي باصرة من است 
و دو خط موازي هيچ گاه با هم تلاقي 
ــن طورند.  ــد. آدم ها هم همي نمي كنن
ــتند كه در همة  ــياري از آدم ها هس بس
ــت مي كنند، ولي  ــر كنار هم حرك عم
ــند؛ نه افكارشان  هرگز به هم نمي رس
ــان؛ هرگز هيچ نقطة  ــه احساساتش و ن
تلاقي نمي يابند. اصلاً براي ديدن، يافتن 
و يا احتمالاً درك يكديگر، كنجكاوي 

نمي كنند.

دبستان پهلوي، 
حكايت دبســتاني كه من مي رفتم، 

چنين حكايتي بود!
ــال حضور در اين  ــش س در تمام ش
ــاهد آن بودم كه هر روز  ــتان، ش دبس
معلمان جلوي تخته سياه رژه مي رفتند. 
ــه دانش آموزان  اما هرگز نيم نگاهي ب
خود نينداختند تا ببينند كه چه كساني 

مقابل آن ها نشسته اند.
چگونه ممكن است دنيايي را خارج 
از دنياي ذهني خود تصور كنيم؟ هرگز  
ــتند در ذهن كوچك  آن معلمان ندانس
ــذرد و چه  ــا چه مي گ ــاگردان آن ه ش
ميزان ترس و دلهره در قلب كوچكشان 
ــه ذهن هاي تازه  ــتند ك مي ريزد. ندانس
ــة حركات و  ــاگردان، هم و جوان ش
ــت مي كند.  ــا را با دقت ثب رفتار آن ه
ندانستند كه هر حركت خشونت آميز 
ــر ذهني دانش آموزان  آن ها، جراحتي ب
ــه اثر آن باقي  مي گذارد كه براي هميش
مي ماند. اما اين يكي را مي دانستند كه: 

جور استاد به زمهر پدر!
ــه چيز را  ــراي چه كاري؟ چ جور ب
ــتند به دانش آموزان بياموزند  مي خواس
ــتند بياموزند. ذهن  كه آن ها نمي خواس
كودكان و نوجوانان كه آمادة فراگيري 
ــت؛ به چه  ــة خوبي هاي جهان اس هم
ــبب براي يادگيري به خشونت نياز  س

است؟
ــيار خوب بود.  فضاي مدرسة ما بس
ــزرگ، زمين هاي بازي  ــيار ب حياط بس

واليبال، ساختمان مناسب و...
داخل حياط گل كاري و درخت كاري 
ــت. حتي چند درخت  ــبي داش مناس
ــه در فصل بهار  ــم آن جا بود ك انار ه

شكوفه هاي قرمز زيبايي داشتند.

ممّدخان!
اما همه چيز در اين دبستان دلهره آور 
بود؛ حتي درختان انار آن. هر روز صبح 
مي رفتيم نگاه مي كرديم كه آيا شاخه اي 

از درختان انار كم شده است؟!
ــه، معمولاً  ــه مدرس ــگام ورود ب هن
در  دم  ــه،  مدرس ــراش  ف ــان،  ممدخ
ــتاده بود. كاري به ورود و خروج  ايس
ــت. ممدخان قدي  دانش آموزان نداش
بلند و چهره اي آفتاب سوخته داشت. 
از دور بي شباهت به رضاخان نبود. از 
جمله آدم هايي بود كه ديدن آن ها در دل 
دلهره مي آفريند؛ چه آدم گناهكار باشد 
و چه نباشد. مشكل او با دانش آموزان، 
ــه بود. اگر دانش آموزان  تميزي مدرس
ــه را كثيف نمي كردند، او هرگز  مدرس
ــز كند. علت  ــود آن را تمي ــور نب مجب
ــة او جلوي در مدرسه،  حضور هميش
ــه دانش آموزان را  همين بود. حق تنبي
ــت، اما حضورش در كنار در، به  نداش
اندازة كافي و يا حداقل براي يك روز، 
ــوزان دلهره مي آفريد تا  در دل دانش آم
ــه بپرهيزند. او  ــف كردن مدرس از كثي
موقع ورود دانش آموزان، به هر يك از 
آن ها، به عنوان متهم بالقوة كثيف كردن 

مدرسه نگاه مي كرد.

همه جا دلهره
پس از گذشتن از در ورودي مدرسه، 
ــديم. حالا  ــه مي ش وارد حياط مدرس
ــدن از كنار اتاق مدير بود.  نوبت ردش
ــت به پنجره قرار داشت. از  ميز او پش
ميان پنجره، شبحي از او پيدا بود. مردي 

بلند قامت به نظر مي رسيد.
ــز او را نديده بوديم، اما نمي دانم  هرگ
چرا عبور از كنار پنجرة اتاقش، به دلهرة 

آدم مي افزود.
در حياط مدرسه و يا كنار در ورودي 
ــي در راهروي  ــا جاي ــاختمان و ي س
ساختمان، با ناظم روبه رو مي شديم كه 
ــه تركة انار در دست داشت. او  هميش

مسئول تنبيه بدني دانش آموزان بود. 
ــت ها  بايد همه در حالي كه روي دس
ــان مي داديم، به صف مي شديم.  را نش

ــي كه  ــي، در صورت ــن بازرس او ضم
وضعيت نامناسبي را تشخيص مي داد، 
ــت  با ضربه هاي تركة اناري كه بر پش
دست هاي ما مي زد، به ما تذكر مي داد 
و بسته به وضعيت نامتناسب  ما، چند 

ضربه به كف دست هايمان مي زد.
ــي  ــئول تنبيه بدن ــه مس ــم مدرس ناظ
دانش آموزان بود و معمولاً اين تنبيه ها 
ــه دانش آموزان  ــد ك وقتي لازم مي ش
ــام نمي دانند. ــود را انج ــف خ تكالي
ــته هاي  ــوزان خطاكار در دس دانش آم
ــدند  ــره به صف مي ش ــار پنج نف چه
ــت بيايد و  ــم از ناظم مي خواس و معل
شخصاً آن ها را تنبيه كند. مبصر كلاس، 
مأمور صدا كردن ناظم بود. تنبيه معمولاً 
ــته به ميزان  ــه چهار ضربه و بس با س
تكاليف انجام نشده و كمتر از ده ضربه 
تركة انار به دست ها و مقداري به بدن 
ــرازير  و پاها خاتمه مي يافت و غالباً س
ــك دانش آموز، براي خاتمه  ــدن اش ش
يافتن صحنة تنبيه كافي بود. معلم پس 
از ورود به كلاس و عبور از روبه روي 
صندلي دانش آموزان، پشت ميز خطابة 

خود قرار مي گرفت.
ــد  ــن مي ش مطمئ ــه  اين ك از  ــس  پ
ــورش در كلاس دلهرة لازم را به  حض
وجود آورده و بر كلاس مسلط است، 
درس را شروع مي كرد. به نظر مي رسيد 
در اين مدرسه موتور محركة همه چيز، 
ــت. ترس و دلهره اي  ترس و دلهره اس
كه همه جا حضور دارد و بر همه چيز 

نظام مي بخشد.
هرگز به خاطر ندارم كه از زمين هاي 
ــتفاده كرده  ــه اس واليبال متعدد مدرس
ــتم آن ها كه بازي  باشم و هرگز ندانس
ــتند. شايد  ــاني هس مي كردند، چه كس
شاگردان قوي هيكل مدرسه بودند كه 
ــتفاده از زمين  اجازة گرفتن توپ و اس

واليبال را از مدير مدرسه گرفته بودند.
ــوي هيكل تر،  ــولاً دانش آموزان ق اص
هم خود امكان زندگي بيشتر مي يافتند 
و هم معلمان از آن ها براي حفظ نظام 
ــتفاده مي كردند و به عنوان  مدرسه اس
مبصر اين امكان را مي يافتند كه بر سر 
ــوار شوند و به  ــاير دانش آموزان س س
نوعي در جور معلمان شريك شوند و 
در عين حال، خود از هر گونه تنبيهي 
ــوند. كساني را از جور معاف  معاف ش
ــتن و به كمك آن ها تسرّي جور  داش

نمودن؛ راهكار پادشاهان قديم!
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 ممدخان فراش 
مدرسه، با آوردن هر 
گونه گل به مدرسه 

مخالف بود. چون 
فكر مي كرد ممكن 
است گل ها پرپر 
شوند و به زمين 

بريزند و او مجبور 
شود زمين را جارو 

كند

 چوب و فلك 
وسيله اي بود شبيه 

كمان پنبه زني 
حلاج ها كه پاي 
قرباني را بدان 
مي بستند و در 

حالي كه قرباني بر 
زمين افتاده بود و 
پاي او در هوا بود، 

بر كف پاهاي او 
شلاق مي زدند

بازي هاي  از  ــي  هم چنين، صحنه هاي
ــيلة معلمي  ــته جمعي را كه به وس دس
ــامان دهي مي شد، به خاطر مي آورم.  س
ــان بازي هايي بود كه  در واقع اين هم
ــول بود و  ــن بچه ها معم ــهر، بي در ش
ــكلي و بدون نياز  آن ها بدون هيچ مش
به سرپرست، انجام مي دادند. معلمي را 
كه من به خاطر مي آورم و صحنه هايي 
ــامان داده بود، به  ــازي را كه او س از ب
ــيانه  ــن صورت بود كه چون او ناش اي
در همة حركات بازي دخالت مي كرد، 
بازي به صورت انجام حركات اجباري 
ــا چيزي جز  ــه در انته ــده بود ك درآم
خستگي و كسالت براي شخص باقي 

نمي گذاشت.
ــم هرگز در  ــن بود كه آن معل مثل اي
ــت. او نه  زندگي خود بازي نكرده اس
بازي را مي شناخت و نه زندگي را. اگر 
قرار است شوري در زندگي افتد، او كه 
ــوري در سر ندارد، چگونه مي تواند  ش

در جان ها شور افكند؟!
ــوق  ــور و ش ــود ش ــر گفته مي ش اگ
زندگاني، موتور محركة زندگي در تمام 
موجودات عالم هستي و انسان است، 
در اين مدرسه همه چيز عليه آن شور و 

شوق در جريان بود.

روز معلم
 نقطة اوج اين داستان غم انگيز آن بود 
ــاگردان كلاس ششم كه  كه روزي ش
خود من جز يكي از آن ها بودم، تصميم 
گرفتند تاج گلي را در روز معلم به معلم 

كلاس تقديم دارند.
ــد همه هر چه  ــراي اين كار قرار ش ب
ــود و يا خانه هاي  گل در خانه هاي خ
ــد، بياورند و در  ــايه پيدا مي كنن همس
خانة يكي از بچه ها، آن ها را به صورت 
ــيار بزرگ در آوردند و به  تاج گلي بس
ــدم  ــه بياورند. من هم مأمور ش مدرس
ــايي در تقدير از معلم بنويسم  كه انش
ــه بچه ها به اين  و بخوانم. علت اين ك
ــن معلم علاقه مند بودند، اين بود كه  اي
ــه نمي كرد و يا  ــي را تنبي او هرگز كس
حداقل تنبيه بدني نمي كرد و رفتار او با 

دانش آموزان دوستانه بود.
همة وسايل كار فراهم شد و تاج گل 
ــد و در حالي كه در راه  ــاخته ش هم س
مدرسه بود، بچه ها متوجه اشكال اصلي 
ــدند و آن اين بود كه ممدخان  كار ش
فراش مدرسه، با آوردن هر گونه گل به 

مدرسه مخالف بود. چون فكر مي كرد 
ــوند و به  ــت گل ها پرپر ش ممكن اس
زمين بريزند و او مجبور شود زمين را 

جارو كند.
ــد.  ــارة كار را يافتن ــا چ ــي بچه ه ول
مي دانستند كه آن روز ممدخان كنار در 
مدرسه نخواهد بود. باز هم اشكال كار 
اين بود كه ممكن بود ممدخان خبردار 
ــود و مستقيماً به كلاس بيايد و تاج  ش
گل را ببيند. در اين صورت حتماً آن را 
ضبط مي كرد. چارة كار اين بود كه تاج 
گل از راه پنجره به كلاس آورده شود، 
ــد، يك نفر از  اگر ممدخان از راه برس
پنجره بيرون بپرد و تاج گل را بيرون از 
كلاس و در حياط نگه دارد تا خطر رفع 
شود. همة نقشه ها با موفقيت انجام شد. 
تاج گل به كلاس رسيد، اما ناگهان يك 
نفر از بچه ها خبر داد كه ممدخان دارد 
به طرف كلاس مي آيد.بلافاصله طبق 
نقشه عمل كرديم. ممدخان به كلاس 
آمد. هرگز نفهميديم چگونه از ماجرا 
خبردار شده بود. شايد او هم در كلاس 
جاسوسي داشته است. يعني يكى از آن 

هيكل دارها.
همة نفس ها در سينه ها حبس شد. او 
ــم و نگاهي مظنون  در حالي كه با خش
به همه نگاه مي كرد، همة كلاس و زير 
صندلي ها را گشت، ولي چون چيزي 
پيدا نكرد، كلاس را ترك كرد. اين بار از 
او نمي ترسيديم و زير لب مي خنديديم. 
انگار از تاج گل بزرگ آن طرف پنجرة 
كلاس قدرت مي گرفتيم. تاج گلي كه 
با دستان خود ساخته بوديم. هر شاخة 
ــاي وهم آلود و  گل، تولد اميد در فض
دلهره آور ذهن ها بود. از شاخه هاي گل 

هم تاج گلي ساخته بوديم.
ــه ما يك  ــت ك در واقع او مي پنداش
شاخ گل و يا چند شاخه گل به كلاس 
ــه زير صندلي ها به  آورده ايم. در نتيج
دنبال آن مي گشت و هرگز تصور تاج 
گلي را نمي كرد كه به زحمت از پنجرة 

كلاس رد مي شد.

چوب و فلك
ــه،  ــتيم كه در مدرس همة ما مي دانس
ــي  ــود دارد، ول ــك وج ــوب و فل چ
ــت و چه هنگام  ــتيم كجاس نمي دانس
ــتفاده شود. تا  ــت از آن اس ممكن اس
ــوب و فلك را در  ــه يك روز چ اين ك
ــت ممدخان ديديم كه از جايي به  دس

ــمگين تر  جاي ديگري مي برد. او خش
ــا قدم هاي  ــاي ديگر بود و ب از روزه
ــت مي كرد.  ــريع و ماهيچه اي حرك س
چوب و فلك وسيله اي بود شبيه كمان 
پنبه زني حلاج ها كه پاي قرباني را بدان 
مي بستند و در حالي كه قرباني بر زمين 
افتاده بود و پاي او در هوا بود، بر كف 

پاهاي او شلاق مي زدند.
ــوب و فلك در  ــري چ ــكل ظاه ش
دل ها هراس مي افكند. هيچ كس فكر 
نمي كرد اين وسيله كاربردي در مدرسة 
ما داشته باشد تا اين كه فرداي آن  روز، 
ــداي ضجه و داد و فرياد  به ناگهان ص
ــاختمان مدرسه  ــي در راهروي س كس
ــدا دويديم. من با  پيچيد. به طرف ص
محل حادثه فاصلة زيادي داشتم. يك 
طرف چوب و فلك در دست ممدخان 
بود و طرف ديگر آن در دست يكي از 
ــاگردان قوي هيكل، و مدير مدرسه  ش
ــت داشت. اين بار  هم چوبي را در دس
ــه را رو در رو  اولي بود كه مدير مدرس
ــبه او كه هر روز از پشت  مي ديديم. ش
پنجرة دفتر مي ديديم، اين بار به مردي 
ــده بود.  ــناك تبديل ش واقعي و هراس
مدير مدرسه هم اكنون به هيبت مردي 
بلند قامت و واقعي نمايان گشته بود كه 
چوبي بسيار بلند از تركة انار در دست 
ــم و با قدرت تمام به  داشت و با خش
ــي زد. قرباني را  ــود م ــاي قرباني خ پ
نمي شناختيم. شايد يكي از دانش آموزان 
كلاس بالاتر بود. هرگز ندانستيم گناه 
ــت. او به شدت ضجه  او چه بوده اس
و ناله مي كرد. من يك لحظه به صحنه 
نگاه كردم. نتوانستم تحمل كنم، روي 
ــدم، ولي صداي ضربه هاي تركة  گردان
ــيد. با هر ضربه،  ــم مي رس انار به گوش
صدايي از حلقوم مدير مدرسه خارج 
ــد و پس از آن باز صداي ضربة  مي ش
تركة انار و آن گاه صداي تشديد ضجه 
ــرك. من همة درد پسرك را  و نالة پس
احساس مي كردم. احساس مي كردم كه 

ضربه ها به پاي من وارد مي شوند.
به حالت نيمه خم درآمده بودم و حتي 

قدرت گريستن هم نداشتم.
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